
بـه بهـانه نهـم بهمن، سـالـروز شهادت سـرداران 
شهید دکتر مجید بقایی و حسن باقری

| ظهر یکی از روزهای شــهریور ســال ۵۹ هواپیماهای جنگی همسایه غربی‌مان در آسمان ایران به پرواز درآمدند و اندکی بعد 
دشمن، دلخوش به رویای فتح سه روزه تهران مرزهای غربی و جنوبی را درنوردید. جنگ آغاز شد، به همین سادگی! جنگی که 
بستر بروز و ظهور فرماندهان نام‌آوری چون مجید بقایی و حسن باقری شد. فرماندهانی که به گفته مقام معظم رهبری از معجزات 
انقلاب هستند. یکی‌شان از پای درس و دانشگاه و آن یکی از پشت لنز دوربین، پای‌شان به سرنوشتی باز شد که برای همیشه ما 

را در برابر نام بلندشان به احترام وامی‌دارد. 
آن‌چه در پی می‌آید برشی کوتاه و مختصر از ابعاد روحی وسیع و در عین حال عمیق و توانایی‌های کم‌نظیر و یا حتی بی‌نظیری 

است که ما را در شناخت بهتر این عزیزان یاری می‌کند.

محمد باقری
در قرارگاه نصر، حســن بی‌ســیمِ رده گردان را هم 
گوش می‌کرد. احســاس می‌کرد یکی از گردان‌ها 
زیادی پیش رفته و ممکن است به محاصره بیفتد. 
به فرمانده یگانش تذکر داد. همین‌طور هم شــد و 
گردان به محاصره افتاد. شــروع کرد به صحبت با 
فرمانده تیپ و پرســید: »الان کجا هستی؟« گفت: 
»در مقر تیپ هســتم.« حسن گفت: »باید بروی از 
موانع عبور کنی، وارد صحنه نبرد شوی و این گردان 
را از محاصره نجات دهی. تا خودت نروی، این اتفاق 
نمی‌افتد. این گردان متوجه نیســت و اگر بگویی در 
محاصره اســت، ممکن است دستپاچه شود و وضع 
را خراب‌تر کند.« آن فرمانده تیپ استدلال آورد که 
نیازی نیســت من بروم و دارم توپخانه را هماهنگ 
می‌کنم، کار دارم.  برای من عجیب بود. به کسی که 
حداقل دو سال بود شبانه روز در جنگ با هم بودند و 
همدیگر را خوب می‌شناختند حکم کرد: »اگر همین 
الان از سنگرت راه نیفتی و به سمت خط نروی و این 
گردان را نجات ندهی، با تو برخورد می‌کنم. من الان 
می‌آیم آن‌جا. تو نباید در سنگرت باشی. یا می‌روی 
توی محاصره و به همراه گردان شهید می‌شوی یا 
ایــن که آن‌ها را از محاصره نجات می‌دهی. گردان 
محاصره شــده آن‌طرف و فرمانده تیپ زنده و سالم 

این‌طرف؟! این برای من قابل پذیرش نیست.« 

شهید داود کریمی 
امام فرموده‌ بودند من سوســنگرد را می‌خواهم. دیدم 
همه دنبال ما می‌گردند که به اتاق جنگ برویم. من 
این‌قــدر به اطلاعات و مجموعه داشــته‌های ذهنی 
حســن متکــی بودم که هیچ کــس را همراه خودم 
نبردم. حتی مسئولان اصلی عملیات را. من و حسن 
باقری به اتاق جنگ رفتیم. همه نشسته بودند و آقای 
خامنه‌ای نیز تشریف داشتند. من کنار ایشان نشستم. 
شهید چمران، آقای غرضی، تیمسار فلاحی، ظهیرنژاد، 
سرهنگ قاسمی و تمام فرماندهان جمع شده‌ بودند. 
آقای ظهیرنژاد 10 دقیقه‌ای وســط اتاق قدم می‌‌زد و 
در فکر بود. همه منتظر تصمیم‌گیری ایشــان بودیم. 
یک‌دفعه با صدای بلند فریاد زد: »رکن دو!« سرهنگی 
داخل آمد و احترام نظامی گذاشــت. گفت: »برو پای 
نقشه، وضعیت دشمن را برای ما بگو.« بنده خدا رفت. 
بیش‌تر از جبهه خودی می‌گفت. هرچه آقای ظهیرنژاد 
می‌گفت برو جلوتر، نمی‌رفت. درباره وضعیت خطوط 
مقابل و نیروهای دشمن حرف نمی‌زد. سرانجام آقای 
ظهیرنژاد عصبانی شد و گفت: »برو بنشین.« حسن 
را صــدا کردم. گفت: »بله حاجی.« گفتم: »برو پای 
نقشــه.« جوان بیست، بیســت و دو ساله پای نقشه 
رفت. با آن جو سنگینی که در آن جلسه بود حسن  با 
اتکا به نفس و روحیه و اندوخته‌های ذهنی و اطلاعات 
کاملــش یکی‌یکی محورها را توضیح داد. ســریع از 
نیروهای خودمان گذشــت و به سراغ عراقی‌ها رفت. 
دربــاره راهکارها گفت که کی و از کجا می‌توان چه 
کارهایی انجام داد. تمام این‌ها را به‌خوبی توضیح داد. 
جو جلسه کلا عوض شد. باید می‌دیدید که مسئولان 
چطور خوشــحال شدند. حســن تمام توضیحات و 

اطلاعات را که داد، قرار شد عملیات آغاز شود.

محمدجعفر اسدی
آمدم گلف. روزهای اول جنگ بود. دیدم یک نفر چهارپایه 
گذاشته زیر پایش و روی دیوار نقشه می‌چسباند. پیش 
خودم گفتم دل‌شان خوش است آمده‌اند جنگ. جنگ 
تیر و تفنگ می‌خواهد! تا آن‌موقع، پشتش به ما بود. وقتی 
برگشت، دیدم جوانی است که حتی محاسنش کامل 
نشده. با او صحبت کردم. گفت: »هر روز یک گزارش به 
من بدهید. ما باید در جریان ریز کارهای جبهه فارسیات 
باشیم.« در همین حین، چشمش به نوشته‌ای افتاد: ۲۰ 
درصــد اطلاعات + ۸۰ درصد عملیات = ۱۰۰ درصد 
پیروزی. کاغذ را از روی شیشه کَند و گفت: »این فرمول 
غلط است. اطلاعات و عملیات مقوله جداگانه‌ای هستند 

و من می‌گویم اطلاعات صددرصد است.«
***

اطلاعاتی را که ما ‌دادیم، آورد روی نقشــه و دست ما 
را گذاشــت توی دست بچه‌های ستاد خراسان. آن‌ها 
جلوی کارخانه نورد جبهه داشــتند و ما در فارســیات 
بودیم و هرکدام فکر می‌کردیم دیگری عراقی است! 
بعد فهمیدیم که حسن باقری در همان اتاق همه چیز 
را می‌بیند، در حالی که ما در صحنه نبرد و توی منطقه 

نمی‌دیدیم.
***

تنها پس از گذشــت سه ماه از جنگ، با تلاش حسن 
باقــری در تمام محورهای جنوب، از آبادان تا دزفول، 
نیروهای اطلاعات عملیات مستقر شدند و کوچک‌ترین 
تحرک دشمن را گزارش می‌کردند. به‌طوری که ستاد 
عملیات جنوب)گلف( اطلاعات کاملی از دشــمن در 
دست داشت. تمام راه‌های تدارکاتی، مقرهای فرماندهی 
و خطوط دشمن به‌طور کامل برایش مشخص بود. با این 
کار، او چشم جبهه‌ها شد و یکی از ضعف‌های بزرگ 
ما یعنی نداشتن اطلاعات دقیق از وضعیت دشمن را 

برطرف کرد.

فیلم»معجزه انقلاب« 

را در صفحه رسمی 

آپارات جنات فکه
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تماشا کنید. 



محمدعلي جعفري
مجيد کســي بود که در ماه‌هاي اول جنگ بدون اين‌ 
که تجربه‌اي داشته باشد و دورة آموزشي خاصي ديده 
باشد، با استعداد و پشتکار بالا در مسئوليت‌هاي مختلف، 
موفق جلوه کرد. علاوه بر اين‌ها، او جوان شجاعي بود 
که با مديريت ذاتي‌اش تبديل به يک فرمانده دلسوز 
و متعهد شده بود. دوران مبارزات دانشجويي او قبل از 
پيروزي انقلاب و تجربه‌هايي که از آن روزها به دست 
آورده بود، سبب شد که او در هر شرايطي نقش محوري 

از خودش نشان دهد. 
***

زماني توفيقي دست داد تا من و مجيد و تعدادي ديگر 
از دوستان به ديدار حضرت امام برويم. آن روز مجيد 
داخل حسينيه جماران کنار من نشسته بود و براي ديدن 
حضرت امام پرپر مي‌زد. مرتب هم سوال مي‌‌کرد که 
فکر مي‌کني ما واقعا امام را مي‌بينيم؟ از من مي‌پرسيد 
به نظرت نگاه امام چطور است؟ از حال و روزش پيدا بود 
که دل توي دلش نيست. اتفاقا آن روز قبل از ورود، کنار 
درِ حسينيه يک عکس هم انداختيم. حتي در عکس هم 
هيجان و اشتياق او براي ديدار حضرت امام  پيداست.

آن روز همه وجود مجيد از عشــق به امام اشباع شده 
بود. وقتي حضرت امام وارد شدند مجيد شروع کرد به 

گريه کردن و اشکش سرازير شد.

محمود احمدپور
شهيد بقايي خيلي خوش‌خط بود و اين موضوع باعث 
تعجب نيروهاي ارتشي شده بود. آن‌ها هميشه مي‌گفتند 
مگر در نيروهاي سپاهي، تحصيل کرده هم هست؟! 
وقتي يک‌بار يکي از فرماندهان ارتش دست‌خط مجيد 
را مي‌بينــد درباره صاحب آن مي‌‌پرســد و در جواب 
مي‌شــنود که اين خط مجيد بقايي دانشجوي رشتة 

پزشکي است که درس را رها کرده و به جبهه آمده.

ابراهيم شهيدزاده
برخورد شهيد بقايي با ارتشي‌ها خيلي خوب بود و رابطة 
خــوب و عاطفي‌ با بچه‌‌هاي ارتش برقرار می‌کرد. آن 
روزها بني‌صدر کاري کرده بود که يک ارتشي و سپاهي 
نتواننــد در کنار يکديگر قرار بگيرند، اما مجيد با رفتار 
خوبش، خودش را طوري در دل آن‌ها جا کرده بود که 

هيچ کس فكرش را هم نميك‌رد.
يک روز کارِ شناسايي بسيار سختي در منطقه انجام داده 
بوديم. وقتي برگشتيم ديروقت بود. همه هم به‌شدت 
خســته بوديم. طوري که توان ايستادن و بيدار ماندن 
نداشتيم. من که روحيات مجيد را مي‌شناختم زير نظر 
گرفتمش. مي‌دانستم که او از من خسته‌تر است و فكر 
ميك‌ردم امکان ندارد بتواند امشب نماز شب بخواند. با 
خستگي خوابيديم، اما نزديک اذان صبح متوجه شدم 
مجيد در حال خواندن نماز شــب است. خيلي تعجب 
کردم. آن همه پياده‌روي، آن همه تقلا در آب، آن همه 
خيز رفتن روي خاک، با آن همه دردي كه بدن‌هاي‌مان 
داشت، هيچ‌کدام نتوانست روي مجيد اثر بگذارد و نماز 

شبش را ترک کند.
***

يک‌بار به او گفتم: »مجيد! چرا ازدواج نمي‌کني؟ اکثر 
بچه‌هايي که اين‌جا هستند براي اين ‌که دين‌شان کامل 
شود ازدواج مي‌کنند.« گفت: »شرايط آن‌ها با من فرق 
مي‌کنــد.« گفتم: »چه فرقــي مي‌کند؟« گفت: »من 
مطمئنم که به‌زودي شهيد مي‌شوم، پس چرا با ازدواج 
کردن، يک خانوادة ديگر را عزادار کنم؟! من شرايطم را 

بهتر از هر کس ديگري مي‌دانم.«
او شــهيد ولايت بود. هيچ‌گاه حتي يک قدم از مسير 
ولايــت عدول نکرد. همه توصيه‌اش هم اين بود که 
ببينيد امام چه مي‌فرمايد. در بحراني‌ترين زمان‌ها، عقربه 
جهت‌گيري‌اش را همراه با فرمايشات امام خميني تنظيم 

مي‌کرد. رمز موفقيت مجيد در همين بود. 

حاج‌قاسم سلیمانی
شهيد حســن باقري رابطة خيلي تنگاتنگي با جبهه 
داشــت. خصوصا با فرماندهان گــردان و نيروهاي 
عملياتي. علتش هم حضور پيوسته‌اي بود كه حسن 

در جبهه داشت.
تعبير من از حســن اين اســت كه حسن »بهشتي« 
جنگ بود. تاثير حسن در جنگ فوق‌العاده بود و بعد از 
شهادتش هیچ‌وقت خلأ وجودش پر نشد. وقتي حسن 
شــهيد شــد براي ما بيش از ناكامي در چند عمليات 
غم‌انگيز و تاثيرگذار بود. در كي عمليات ممكن است 
چند ده نفر و يا حتي چند صد نفر را از دست بدهيم ولي 
عظمت شهادت حسن براي ما خيلي بالاتر بود. حسن 
در جنگ، گوهر ناشناخته‌اي بود که احساس ميك‌نم 

حقش ادا نشده است.
***

ما موفقيت‌مان را در بيت‌المقدس و آزادي خرمشــهر 
فقط مديون حســن هستيم. نه اين كه ديگران موثر 
نبودنــد، حتما موثر بودنــد. در عمليات بيت‌المقدس، 
هــم عزم فرماندهي و هم هماهنگي به وجود آمده و 
پشــتيباني‌ها تاثيرات عمده داشت،‌ اما حسن مرد آن 
لحظه‌ها بود. من در مورد حسن چند مطلب در ذهنم 
است كه اين‌ها كليد پيروزي حسن است و مي‌تواند تا 
حدودي شخصيت او را بيان كند. فكر نكنيد كه حسن 
شخصيت سنگرنشين بود و جنگ را از آن‌جا هدايت و 
يا فرماندهي ميك‌رد. حسن اولين كسي بود كه با روشن 
شدن هوا در جبهه بود. علي‌رغم اين كه در قرارگاه هنوز 
الحاقي صورت نگرفته بود و منطقه پاكسازي نشده بود 

و آرپي‌جي و تيربار از روبه‌رو و پهلو و پشت مي‌آمد.

مرتضي قرباني 
ساعت هشت صبح خدمت حضرت امام بوديم. در اتاق 
محقر و کوچک امام خميني دور يکديگر حلقه زديم 
و براي ورود امام انتظار ميك‌شــيديم. امام وارد شد و 
ملافه‌اش را روي پايش انداخت. همه ما بلند شديم و 
دست امام را بوسيديم و کنارش نشستيم. عکس آن 
روز هم هست. در اين ملاقات حسن درويش، مجيد 
بقايي، حسن باقري، حسين خرازي، عزيز جعفري و 
چند نفر ديگر هم حضور داشتند. برادر محسن و شهيد 
صياد گزارشات را به امام دادند و ابهاماتي را که داشتند 
از ايشان پرسيدند. امام وقتي همه حرف‌ها را شنيدند 
شروع کردند به صحبت و گفتند: »اي کاش من هم 
يک پاسدار بودم. خدا را شکر کنيد که نام‌تان در طومار 
زرين امام حســين علیه‌السلام ثبت شده است...« و 

سوال‌ها را جواب دادند. 
شــهيد بقايي از فرصت اســتفاده کرد و يک قرآن 
از جيبــش درآورد که جلــدش آبي بود و رويش هم 
پلاســتيک کشــيده بود. مجيد به امام گفت: »آقا، 
ايــن را براي من امضا مي‌کنيــد؟« امام هم قرآن را 
باز کردند و بين خطوط فارسي قرآن چيزي نوشتند. 
مجيد هم بلافاصله دست امام را بوسيد. همان‌موقع 
استارت حمله به امام شروع شد. يکي دست ايشان را 
مي‌بوسيد، يکي زانويش را، به قول اصفهاني‌ها امام را 
ماچ‌باران کردند. آقا‌محسن آمد طرف بچه‌ها و دستش 
را آورد جلو و گفت: »بچه‌ها! امام را اذيت نکنيد.« امام 
اشاره‌اي کرد که دستت را ببر عقب و راحت‌شان بگذار. 
دســت خودمان نبود، آخر خيلي وقت بود كه ما امام 
را حتــي در تلويزيون هم نديده بوديم، چون 14 ماه 
در جبهه بوديم. گاهي فقط صداي ايشــان را از راديو 
مي‌شنيديم. آن‌‌جا امام ما را تربيت کرد و خيلي زيبا ما را 
تحويل گرفت. ديگر تمام سلول‌هاي ما شده بود امام.

محمود پريشاني
يک‌بار قرار بود با مجيد به ديدن يکي از برادران لشکر 21 
حمزه برويم. مجيد قبل از حرکت به من گفت پيراهن 
خاکي بپوشــم و اسم کسي را هم نياورم. مي‌خواست 
معلوم نشود که ما از کجا آمده‌ايم. نمي‌دانستم چرا نسبت 
به جايي که قرار بود برويم از خودش حساسيت نشان 
مي‌داد. کلي ســوال در ذهنم شکل گرفته بود. بعدها 
متوجه شدم که آن شخص يکي از افسران شجاع ارتش 
بوده که به واسطة دوستي و آشنايي‌ که با مجيد پيدا کرده 
تجهيزاتي مثل بي‌سيم، تلفن صحرايي، قبضة ادوات و 
ســاح‌هايي که معمولا خارج از عرف يعني خارج از 
سازمان  بوده را بدون در نظر گرفتن حکم بني‌صدر در 

اختيار مجيد قرار مي‌داد.
مهدي بزرگ‌زاده

عمليات محرم بود. شهيد بقايي آن روزها فرمانده قرارگاه 
بود و مسئوليت زيادي بر عهده‌اش بود. ساعت 11 صبح 
بود و همه توي اتاق فرماندهي نشسته و مشغول بررسي 
اطلاعاتي بوديم که بچه‌هاي شناسايي از وضعيت منطقه 
براي‌مان مي‌آوردند. به دليل پيچيدگي منطقة عملياتي، 
اطلاعاتي که به دست‌مان مي‌رسيد با هم تناقض داشت. 
آن‌قدر که نمي‌توانستيم بفهميم آخرين محور بچه‌هاي 
ما کجاست، کجا ايستاده‌اند، چطور به هم دست داده‌اند 
و ارتباط‌شــان چطوري اســت. خلاصه به نظر مي‌آمد 
اطلاعات، موثق و روشن نيست. اين‌ها تصميم‌گيري را 
براي ما سخت کرده بود. وقتي وضع اين‌طور شد آقامجيد 
رو کرد به من و گفت: »مهدي بلند شو برويم.« گفتم: 
»کجا؟« گفت: »کار ديگر با بي‌سيم حل نمي‌‌شود. خودم 

بايد منطقه را بررسي کنم.« 
بلند شديم و با همان جيپي که در اختيار داشتيم با راننده، 
ســه نفري رفتيم روي منطقه. شهيد بقايي رفت جلو تا 
منطقه را بررســي کند، مبادا جان نيروها به خطر بيفتد. 
شــجاعت و تعهدي که او نسبت به نيروهايش داشت 

واقعا مثال‌زدني است.

سيديحيي رحيم‌صفوي 
يک زماني اســماعيل دقايقي معاون هماهنگي سپاه 
استان بود و آقامجيد هم جانشينش. شب‌هاي جمعه 
دور هم جمع مي‌شــديم. مجيد هم با صداي بســيار 
زيبايش براي‌مان دعا مي‌خواند. او به خيلي از مسائل 
پاي‌بند بود. مثلا وقتي موقع غذا مي‌‌خواســتند سفره 
بيندازنــد، خودش ســفره را مي‌انداخت و محتويات 

داخلش را مي‌چيد.
خيلي ساده لباس مي‌پوشيد. هميشه مقيد بود که لباس 
پاسداري‌اش را حفظ کند. از آن دسته افرادي بود که 
ايمان واقعي به خداوند و آخرت داشت. هر آن‌چه راجع 
به دوزخ و بهشت در قرآن خوانده بود با تمام وجود باور 
داشت. خيلي شاداب و تیز و فرز بود. آدم شجاعي بود 

که از کشته شدن در راه خدا نمي‌ترسيد.

حشمت حسن‌زاده 
وقتي به مجيد رسيدم و دستم را دراز کردم، نمي‌دانم 
چي شــد کــه يک‌مرتبه گفتــم: »آقامجيد، تبريک 
مي‌گویم!« تازه مي‌خواستم بعد از دست ‌دادن صورتش 
را هم ببوسم که ديدم مجيد با شنيدن تبريک، سر جا 
خشــکش زد. رنگ صورتش يک‌باره مثل گچ سفيد 
شــد. زل زده بود توي چشــم‌هاي من. حس کردم 
چيزي مي‌آيد نــوک زبانش که بگويد، اما حرفش را 
قورت مي‌دهد. نمي‌دانســتم چه گفته‌ام که او را اين 
همه نگران و پريشان کرده‌. همين‌طور سرخ و سفيد 
مي‌شد. فهميدم که اشتباه کرده‌ام. گفت: »حشمت! تو 

ديگر چرا؟ آخر اين هم تبريک دارد؟!«
يک لحظه کُــپ کردم. مانده بودم چه جوابي بدهم. 
خودش ادامه داد: »موقعي که به من گفتند قرار است 
بشوي فرمانده قرارگاه، تمام موهاي بدنم راست شد، 

آن‌وقت تو...!«
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